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معرفى و بررسى نسخه خطى جَنگ بلوچستان
          
حسين رهبريان1

مقدمه                                                                                                   
ــت بودن از حكومت هاى مركزى، جولانگاه  ــتان از ديرباز به دليل صعب العبورى و دور دس منطقه بلوچس
ــله ها و نهضت هاى راديكال مانند صفاريان، خوارج و اسماعيليان بود. اين منطقه همواره براى حاكمان  سلس
جايى ناآرام و نامطمئن بود و حتى حكومت قدرتمند صفويه نتوانست آرامشى را كه در ساير بخش هاى ايران 
برقرار كرده بود، در بلوچستان ايجاد نمايد. اما نادرشاه افشار، بلوچستان را يكدست كرده و مركزى براى آن 
تعيين نمود.2  بعد از نادرشاه نفوذ ايران در بلوچستان اسمى بود و حكومت مركزى ايران تسلط مستقيم كامل 
ــيب هايى بود. در عهد فتحعلى شاه، حملات  ــت.3 استقلال بلوچستان در دوره قاجار ها داراى فراز و نش نداش
ــاه، آقاخان  ــت. در دوره محمد ش مكررى به اين منطقه صورت گرفت كه نتيجه اى جز غارت و ويرانى نداش
ــورش كرد و در دوره ناصرالدين شاه سعى شد كه سياست  ــى ها در اين منطقه ش محلاتى با حمايت انگليس
ــود، ولى با اين حال نارضايتى ها بالا گرفت و با كشته شدن شاه، شورش ها  ــالمت آميزى پيش گرفته ش مس

از سر گرفته شد.
ــتان گرديد و اين ضعف دولت  ــروطيت موجب كاهش توجه دولت مركزى به بلوچس حوادث نهضت مش
ــود و خودسرى ها تا سال 1307 در دوره  ــد كه  طايفه باركزايى در اين منطقه قدرتمند ش مركزى موجب ش

1. دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ ايران اسلامى.
2. سپاهى، عبدالوود، بلوچستان در عصر قاجار، ص 52.

3. جهانبانى، امان االله، عمليات قشون، مطبعه كل قشون، ص17 . 
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ــخه خطى حاضر به چگونگى مقابله نيروهاى دولتى با طايفه باركزايى در  ــاه تداوم داشته باشد.1 نس رضا ش
سال 1307 مى پردازد. 

نگاهى به خاندان باركزايى در سيستان و بلوچستان  
مردم اين طايفه از اعقاب امير شاهوخان باركزايى در افغانستان هستند كه به تدريج به سه دسته تقسيم 
ــاكن بودند و گروهى ديگر به ايران آمدند و عده اى از آنها در  ــتان س ــدند. گروهى از اين طايفه در افغانس ش
ــاهوخان بنيانگذار طايفه باركزايى  ــتان ساكن شدند. ميرباران خان نوه ش ــتان و عده اى ديگر در بلوچس سيس
ــتند.2 پس از ميرباران خان به  ــت و به همين دليل به طايفه «باران زايى» نيز مشهور هس ــتان اس در بلوچس
ــيخ جمشيد، ميرعليخان، شيخ مهراب خان، مير اعظم خان، مير رستم خان، ميرعلى محمد خان (پدر  ترتيب ش
ــتند. در سال 1286 والى  ــتى و اداره طايفه باركزايى بلوچستان را به عهده داش ــت محمد خان)، سرپرس دوس
ايالت بلوچستان به كرمان رفته و قواى دولتى و مركز حكومتى در ايرانشهر و بمپور را به بهرام خان باركزايى 
ــال آن نواحى و زمين هاى خالصه دولتى در دست خوانين  ــعيد خان بليده اى واگذار كرد. به مدت سه س و س
ــردار نصرت به فرماندهى لشكرى از كرمان به بلوچستان آمد. سعيد خان اظهار اطاعت  مزبور بود تا اينكه س
ــعيد خان  ــردار نصرت مقاومت كرد و حملات او را دفع كرد. س ــردار بهرام خان در مقابل قواى س نمود، اما س
ــد، ولى بهرام خان به او اعتنايى نداشت. در سال 1293هـ.ش در هنگام غيبت سعيد خان،  ــتان ش والى بلوچس
بهرام خان  به بمپور وارد شد و تمامى اراضى خالصه آن سرزمين را تصاحب كرد. با آغاز جنگ جهانى اول، 
ــته عمليات نظامى در بلوچستان كردند و از سويى ديگر هيئتى  ــى هادولت ايران را مجبور به يك رش انگليس
ــت «ماژور كيز» مذاكراتى با بهرام خان انجام داد. اين هيئت موفق شد بهرام خان را وادار  ــى به رياس انگليس

به اطاعت از دولت مركزى نمايد.3  با مرگ بهرام خان، دوست محمد خان باركزايى جانشين وى مى شود. 

آشنايى با كتاب و نويسنده  
ــخه خطى موجود در كتابخانه آيت االله مرعشى نجفى است. تعداد  ــتان»  نس  كتاب «تاريخ جنگ بلوچس
ــانتى متر) است. از ديگر مشخصات نسخه، استفاده از  ــطر آن 17 و اندازه آن (21× 16س برگ 61، تعداد س
ــت.4 نام كتاب و نام نويسنده، نامشخص است.  ــكى ضربى اس كاغذ معمولى خط دار و نوع جلد آن تيماج مش
«تاريخ جنگ بلوچستان»، عنوانى است كه در صفحه اول نسخه به خط حاج ميرزا محمد امين نجفى خوئى 

1. افشار سيستانى، ايرج ، مقدمه اى بر شناخت طوايف سرگلزايى و باركزايى سيستان و بلوچستان، 1366، نشر هنر، 
1366، ص101، 103، 104؛ جهانبانى، امان االله، همان، ص 22 

2. مرعشى نجفى، محمود، همان، ص 98 
3. مرعشى نجفى، محمود، فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه بزرگ آيت االله مرعشى نجفى، جلد 31، 1382، ص 98.

4. مرعشى نجفى، محمود، همان، ص 98.
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ــخص نيست. طبق يادداشت كوتاه «محمد امين نجفى خوئى» در  ــته شده است.1  نام نويسنده هم مش نوش
صفحه اول كه ذيل آن تاريخ 1314 را درج كرده است، نويسنده از «صاحب منصبان حاضر» است؛ بنابراين 
طبق يادداشت مذكور، مؤلف بين سال 1307 تا 1314  نسخه خطى را تأليف كرده است. نويسنده در كتاب 
بار ها نقش خود را در جنگ بلوچستان بازگو مى كند، ولى متأسفانه خودش را به نام يا مقام خاصى مشخص 
ــخه مى دهد، اندك و مبهم است. جملاتى از اين دست كه  ــت. اطلاعاتى كه مؤلف از خود در نس نكرده اس
ــتون اول حركت» ،  ــم اردو و اينجانب» ، «اينجانب به معيت فرمانده معظم اردو به مركز س ــده معظ «فرمان
«اينجانب و نواب سوم على اكبر غفارى مشغول گرفتن اسلحه آنها شديم» ، «پس از پانسمان و شستشوى 
ــى و اظهار قدردانى از زحمات افراد» ، «اينجانب به عضويت كميسيون  با حضور خود اينجانب براى سركش
ــئول امور دفتر بودم» ، «كارهاى دفترى را در  ــابق مس جمع آورى اجناس درآمدم» ، «اينجانب كمافى الس
منزل انجام دادم» و چندين مأموريت راپورتى و ارتباطى نشان مى دهد كه مؤلف از صاحب منصبان مهم در 
عمليات و نقش وى بيشتر ادارى و دفترى بوده است كه اگر اين گونه باشد، احتمال دارد نام وى «سيد فرج 
االله خان فرود» رئيس اركان ادارى قوا در بلوچستان باشد كه امان االله جهانبانى در كتاب «عمليات قشون در 

بلوچستان»، نام وى را آورده است.2

محتواى اثر
ــخن مى گويد. طايفه  ــتان س ــيدن طايفه باران زايى در بلوچس ــاز از چگونگى به قدرت رس ــف در آغ مؤل
ــرباز» مشغول زراعت و عمران محل  ــتان به ايران كوچ نموده و در حدود شهر«س باران زايى از خاك افغانس
شدند تا اينكه به تدريج در رياست طايفه  گى «مير رستم خان باران زايى» در ميان عشاير بلوچ قدرت و نفوذ 
پيدا كرد. پس از فوت مير رستم خان، رياست طايفه گى به بهرام خان رسيد. وى قلعه «فهرج»، از بزرگ ترين 
ــتحكم ترين قلاع بلوچستان را مركز قدرت خود قرار داد. پس از گرفتن قلعه، برخى از رؤساى طوايف  و مس
ــيطره بهرام خان قرار  ــتان تحت س ــوند و بلوچس ــتعد ياغى گرى بوده اند، به وى ملحق مى ش بلوچى كه مس
ــردار نصرت كرمانى را مأمور غائله مى كند، ولى نتيجه  مى گيرد. دولت مركزى پس از اطلاع از وضعيت، س
ــتن آذوقه و قورخانه مراجعت مى نمايد.  ــطه نداش ــه ماه توقف در بمپور به واس مطلوبى نمى گيرد و پس از س

(نسخه، ص 2)
ــوند   بنا بر روايت مؤلف، در موقع جنگ جهانى اول، قواى دولت انگليس به دزداب و خواش وارد مى ش
ــام مى دهد و عده زيادى از قواى انگليس  ــختى انج و بهرام خان در «منچگورو» با قواى انگليس، جنگ س
ــود مبنى بر اينكه  قواى انگليس دخل و  ــوند و در نتيجه  بين دو طرف صلح مى ش ــته مى ش در جنگ كش
تصرفاتى در امورات منطقه راجع به بلوچستان ننمايد و بهرام خان نيز نظر سوئى عليه ساخلوى خواش نداشته 

1. جهانبانى، امان االله، همان، ص 30.  
2. نيكبختى، سعيد، آهنگ بلوچستان، نشر ماهوان، 1374، ص 69 . 
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ــخه، ص4) پس از فوت بهرام خان در سال 1299، دوست محمد خان جانشين وى مى شود و كليه  ــد. (نس باش
ــلط خود در مى آورد؛ حتى وى را در بلوچستان «اعلى حضرت اسلام و  ــتان را تحت نفوذ و تس مناطق بلوچس
اميرالمؤمنين» خطاب مى كنند (نسخه، ص 4). با قدرت گيرى حكومت مركزى، سردار دوست محمد خان سر 
تسليم فرود مى آورد و از طرف دولت ملقب به «سعدالدوله» مى گردد، ولى پس از چند سالى وى مستقلاً در 
بلوچستان حكم فرمايى مى كند و همه ساله ماليات مختصرى به دولت مى دهد. در سال 1306 دستور اعزام 
ــى در منطقه گرمسيرى  ــود، اما به دليل اينكه موقع اردوكش ــتان از مركز صادر مى ش قوايى به داخل بلوچس
ــتان 1307 آغاز  ــق مى افتد. مقدمات اعزام قوا از تابس ــراى آن تا اول آبان 1307 به تعوي ــب نبود، اج مناس
ــتان سال 1307، تيپ سيستان به خاش مى رود و در آنجا مستقر مى گردد و در 15 مرداد يك  ــود. تابس مى ش
ستون توپخانه صحرايى سوار و بهادران اول فوج بهرامى به فرماندهى نايب اول «ارسلان ميرزا شمس» از 

مشهد به بلوچستان اعزام مى گردد و تيپ مشهد به شش ستون تقسيم مى شود. 
ــدند و در آنجا كليه قوا به سه دسته  ــهد در خواش مستقر ش ــتان، كرمان و مش ــه تيپ سيس كليه قوا از س
ــيم مى شود: ستون اول به فرماندهى اسكندرخان، ستون دوم به فرماندهى ياور حسينخان و ستون سوم  تقس
ــاهمرادخان. اولين مأموريت يعنى تصرف قلعه شهر«گشت»، از روز پنجم آبان آغاز مى شود.  به فرماندهى ش
ــاعت به ساعت ارائه مى دهد. بنا به روايت مؤلف، تصرف قلعه گشت  مؤلف گزارش هاى مفصلى، هر روز و س
ــان را  براى تصرف  قلعه «كهن داود» آماده  ــورت مى گيرد. پس از آن قواى دولتى خودش ــان ص در روز 7 آب
ــت نيروهاى دولتى، كهن داود را تخليه كردند.  ــه نيروى بلوچ در روز يازدهم آبان با اطلاع از حرك ــد  ك كردن
ــود. نيروهاى بلوچ در اين جنگ  ــت كه از روز 12 آبان آغاز مى ش مأموريت بعدى، تصرف قلعه «هاشك»اس
حدود 1300 تا 1400 نفر است و قواى دولتى با مشكلاتى مواجه است. دستگاه هيلوگراف كار نمى كند و به 
ــطه مسطح بودن زمين، ارتباط سخت است و در اين جنگ يكى از فرماندهان به نام «سيد عزيزاالله خان  واس
ــيرازى» مجروح مى شود. در حين جنگ، نامه نگارى هايى بين دو طرف انجام مى گيرد. «على محمد خان»،  ش
ــخ داده مى شود؛ به شرط  ــت محمد خان، طى نامه اى تقاضاى گفتگو، مذاكره و صلح مى كند كه پاس پدر دوس
آنكه هاشك را تخليه و به شصتون برود و سپس براى مذاكره، نماينده اش را به اردو فرستد (نسخه، ص 20). 
جنگ ادامه پيدا مى كند و بلوچ ها استقامت سرسختانه اى مى كنند. على محمدخان بار ديگر پيشنهاد صلح 
ــك 17 آبان روى مى دهد. با تصرف هاشك، از طرف  ــود. فتح هاش ــنهاد رد مى ش مى دهد و اين بار نيز پيش
ميرجلال خان و شهباز خان و بعضى خوانين ديگر، شهر «جالق» عريضه جاتى داير به اطاعت و دوستى داده 
ــوند. با ادامه تعقيب، بلوچ ها شصتون را تخليه و به طرف «دزك» متوارى  ــد كه شخصاً به اردو حاضر ش ش
ــخه، ص 31) در محاصره دزك «سرهنگ باقر آقاخان داور پناه» كشته مى شود. در 21 آبان به  ــدند. (نس ش
ميرشهباز خان و ميرمهرانجان و شيرمحمدخان و برخى از خوانين از سوى فرمانده ارشد اردو، سلسله نصايح 
ــلوك با آنها داده شد و حكم نيابت حكومت جالق به  ــتورات راجع به جلب و نگاهدارى رعايا و طرز س و دس

ميرمهرانجان سپرده شد. (نسخه، ص 46) 
ــرهنگ باقرخان داورپناه،  ــيد بر بام قلعه دزك برپا گرديد و به افتخار س ــير و خورش در 22 آذر پرچم ش
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ــد. بعد از  قلعه دزك به «داور پناه» تغيير نام پيدا كرد و حكومت «داورپناه» به حاجى خان اعتمادى ابلاغ ش
ــواران» حركت كردند. محمد شاه خان رئيس و مالك سواران ظاهراً اظهار  فتح دزك نيروهاى دولتى به «س
ــخه، ص  ــنود نبود. (نس اطاعت و خدمتگزارى دولت را مى نمود، ولى چندان از وضعيت نيرومند دولت خوش
ــيروان خان همراه سى نفر به طرف سرباز متوارى شدند. از 28 آبان مذاكرات بين  50) على محمدخان و نوش
ــتان و ميرزا  ــيد عبدالرحمان از مجتهدين بلوچس ــت محمد خان، آقا س ــود. از طرف دوس دو طرف آغاز مى ش
ــه نفر بلوچ براى مذاكره به اردوى دولتى آمدند. در يكم  ــت محمد خان و س ــردار دوس ــم خان منشى س هاش
ــن  ــتد. در پنجم آذر جش ــاه مى فرس ــتان به رضا ش آذر امان االله جهانبانى نامه اى را مبنى بر تصرف بلوچس
ــخه،ص 71) در 10 آذر، حبيب االله خان نماينده  ــتان گرفته مى شود. (نس ــكوهى به مناسبت فتح بلوچس باش
ــت محمد خان مى رود. پس از گفتگوهاى حبيب االله خان  ــرباز  نزد دوس قواى دولتى با تأمين نامه به قلعه س
ــت محمد خان به علت ممانعت پدرش  ــت محمد خان، حبيب االله خان گزارش مى دهد كه نيامدن دوس با دوس
على محمد خان و همراهان او نزديك به 200 و 300 نفر تفنگچى است. (نسخه، ص 84) دوست محمد خان 
در 26 آذر، خواستار تأمين نامه براى ميربركت خان و چند نفر از مجتهدين مى شود. (نسخه، ص91) همچنين 
ــان مى داند كه مشغول  ــدن خودش را واهمه و ترس اقوام و خويش ــليم نش وى در نامه اى دليل تعلل در تس
ــواى دولتى همچنان براى  ــخه، ص 93) على اكبر خان غفارى نماينده ديگر ق ــت. (نس راضى كردن آنها اس
ــليم شدن دوست محمد خان به مذاكرات ادامه مى دهد. على اكبر خان غفارى 5 دى گزارش مى دهد: اگر  تس
چه عفو شاهانه به عموم اهالى بلوچستان داده شده اما دوست محمد خان اطمينان ندارد و خوف و هراسى از 
عملكرد گذشته دليل نيامدن اوست. (نسخه، ص 95-97) تعلل ها و وقت تلف كردن هاى دوست محمد خان 
ــردار عيدوخان در سرباز نزد دوست محمد خان بمانند  ــد كه سلطان اسكندر خان و س منجر به اين تصميم ش
ــويه امورات، وى را به اردوى دولتى در خواش تسليم كنند.  ــيدگى كنند و پس از تس و به بهانه هاى وى رس
(نسخه، ص 114) سرانجام با حضور يك ماهه دو فرمانده مذكور در شهر سرباز، دوست محمدخان با وجود 
تحريك اطرافيان و نزديكانش مبنى بر ادامه ياغى گرى، در روز چهارشنبه 15 اسفند تسليم قواى دولتى شد. 

 بررسى شيوه تاريخ نگارى و اهميت جايگاه اثر
ــلام،  ــى دارد. تاريخ ايام العرب و مغازى و فتوحات در تاريخ صدر اس ــينه طولان تاريخ نگارى جَنگ، پيش
ــنت هاى تاريخ نگارى  ــازد. اهميت دادن به جزئيات حوادث جنگ از س پايه هاى تاريخ نگارى جنگ را مى س
ــلمانان است كه در تاريخ نگارى ايرانيان نيز تأثير گذاشته است. حال در اين بخش قصد داريم  اعراب و مس
نسخه خطى «تاريخ جنگ بلوچستان» را نقد و بررسى كنيم كه مؤلف در «تاريخ نگارى جنگ» تا چه اندازه 
ــت. درباره لشكركشى قواى دولتى به بلوچستان در  ــت و اهميت و جايگاه اثر چيس موفق و كامياب بوده اس
ــى به صورت مفصل پرداخته است،  ــود. تنها كتابى كه به اين لشكركش منابع اطلاعات فراوانى يافت نمى ش
ــته ى امان االله جهانبانى است. جهانبانى فرمانده ى كل قواى  ــون در بلوچستان» نوش كتاب  «عمليات قش
ــه  ــت و از موضع بالاتر و با زاويه نگاه متفاوت در مقايس ــى را بر عهده داش ــرق، فرماندهى اين لشگركش ش
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ــيرحوادث جنگى نظر دارد. نسخه خطى «تاريخ جنگ بلوچستان» بسيار  ــون به س با يكى از فرماندهان قش
ــتان پرداخته اما در برخى موارد مى توان به مطابقت مطالب اين  مفصّل تر از كتاب جهانبانى به غائله بلوچس

دو اثر پى برد. 
تاريخ نگارى كتاب با رويكرد عملياتى ـ تاريخى است، اگر چه گاه نگاه حماسى و ارزشى به خود مى گيرد. 

در يك ارزيابى كلى مى توان ويژگى هاى كتاب را به صورت زير برشمرد:
ــامى فرماندهان اردوى نظامى  ــكيل شده و اس ــتون هاى نظامى تش ــامى تيپ ها و س  1. نام بردن  از اس
ــوابق عملياتى تيپ ها و  ــب تر بود كه نويسنده از س ــت، اگر چه مناس ــتان، از مطالب حائز اهميت اس بلوچس

فرماندهان اردوى نظامى در بلوچستان، اطلاعاتى را ارائه مى كرد.
ــت كه مؤلف به آن توجه داشته  ــريح موقعيت جغرافيايى مناطق عملياتى از مطالبى اس  2. توصيف و تش
ــافت شهرها با  ــنگر ها و مس ــاورزى، طوايف، س ــت. توصيف وضعيت آب و هوا، جاده ها، محصولات كش اس
ــت كه مؤلف به آنها اشاره دارد؛ اگر چه اين مطالب به صورت گزارشى منظم، همه جانبه  قلعه ها مطالبى اس

و كامل نيست.
 3. اتفاقات جنگ بلوچستان را به شكل روزشمار و لحظه به لحظه گزارش مى كند. از روز پنجم آبان كه 
عمليات نظامى به صورت جدى آغاز مى شود تا روز 15 اسفند كه دوست محمد خان تسليم مى شود، نويسنده 

تقريباً اين 130 روز را به صورت يادداشت هاى روزانه به نگارش در مى آورد.
 4. مؤلف تا اندازه اى توانسته برخى از نقل قول ها و نامه ها را انعكاس دهد. از دستورالعمل ها و نامه هاى 
فرماندهان تا نقل قول ها و نامه هايى كه از سوى فرماندهان بلوچ از جمله دوست محمد خان انجام مى گرفت 

را آورده است. برخى از نامه ها را به نقل از مضمون و برخى را عيناً روايت مى كند. 
5. نظر نويسنده به حكومت قاجار منفى و نسبت به حكومت پهلوى كاملاً ديد مثبت دارد. زمامداران قاجار 
را بى علاقه به آب و خاك و ظالم و نحس و بوالهوس و از سويى حكومت پهلوى را  ناجى ايران مى داند. 


